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چو ایران نباشد تن من مباد؟! 

تئاتر ایران «تنی» دیگر از دست داد  �
ــه تنی از  ــر ایران، ک ــن تئات ــن» نه تنها ت ــن «ت ای
ــش از ۷۷ میلیون ایرانی  ــود؛ بی ــران ب ــه  مردم ای تن
ــدود  ح ــاحت  مس ــه  ب گازی  ــاق  ات در  ــه  ک
ــواری  ــه دش ــع ب یک میلیون و۶۵۰ هزار کیلومتر مرب

نفس می کشند.
ــتان،  خوزس ــان،  اصفه ــران،  ته ــوای  ه  
ــس  تنف ــل  مح و...  اراک  ــتان،  سیستان و بلوچس
ــن بهترین ها  ــت که ای ــگان و برترین های ماس نخب
ــوا را قورت می دهند و نه به مرگ  بدترین ذرات ه

آنی که ذره ذره از دستشان می دهیم.
ــن»  ــی دو«ت ــرام ریحان ــی و به ــد بهرام  مجی
درجه یک تئاتر ایران بودند. دوتن که سالم  زیستند 
ــه بی توجه به تن  ــاد بودند و ن ــه آلوده به اعتی و ن
ــان بهترین  خود. تن این دو تن در کنار مغز جسورش
ــه خود  ــاب می آمد ک ــا به حس ــت آنه ــزار فعالی اب
ــا هوای این  ــن خود بودند. ام ــگی ت مراقب همیش

سرزمین، هوای شهروندان خود را ندارد .
ــر از  ــم فرات ــر پانتومی ــه هن ــی ب ــرام ریحان به
ــهر  ــید و در ذهن او ش صحنه ای کوچک می اندیش
ــه ای بودند برای هنر نمایی  ــور و جاده، صحن و کش
ــان با پاهای  ــی از تهران تا اصفه ــیدن طناب او. کش
تاول زده و تنی تب کرده، فتح قله دماوند و اجرای 
ــت، پروازهای بلند است  پانتومیم، بلندپروازی نیس

برای اثبات«بودن».
 بهرام ریحانی عزیز یکی از کاشفان حرفه تئاتر 
ــپردن تن به رویا  ــف خویش مسیر س بود که با کش
ــز تن خود را به  ــرد. مجید بهرامی عزی را تجربه ک
حوض گِل می سپرد و بهرام ریحانی عزیز به کوه و 
ــپرده اند تا آسوده  جاده. و حالا هردو  تن به خاک س

نفس بکشد روح بزرگشان. 
چو ایران نباشد «تن» من مباد؟! 

ياد

درباره بهرام ریحانی
باز هم سونامی سرطان

ــت  � ــت؛ گویا بنا نیس ــم رف ــی ه ــرام ریحان به
ــدی گرفته  ــرطان در این مملکت ج ــونامی س س
ــت برای ما که این روزها  ــود. ظاهرا عادتی اس ش
بنشینیم در غم از دست دادن دوستان و عزیزان و 
«چه باید کرد؟» سوالی است که همیشه پرسیده 
ــود و دنبال جواب آن نبودن یا به آن نرسیدن  می ش
ــت در این روزها. وظیفه  هم برای خود عادتی اس
ــن ریتم و  ــر، برهم زدن ای ــوان اهالی هن ــا به عن م
ــت برای  ــی و عزمی اس ــک همدل ــه ی ــیدن ب رس

مقابله با این سونامی. 
و چه باشکوه بود آخرین تصویر بهرام ریحانی 
ــه دوازدهم  ــانی ک ــرای من و کس ــه ب روی صحن
ــال ۹۳ (و در شب پایانی جشنواره تئاتر  بهمن س
ــتند و چه زیبا  ــالار حافظ حضور داش ــر) در ت فج

بیماری و مرگ را به سخره گرفته بود. 
ــد ازکارافتاده  ــه بودند که صددرص به او گفت
ــای  ــان توانایی ه ــود همچن ــده ب ــا آم ــت ام اس
ــا  ــذارد. و حتم ــا بگ ــه تماش ــه اش را ب هنرمندان
انگیزه اش از این اجرای پایانی درواقع یادآوری و 
تلنگری به ما برای مبارزه با سونامی سرطان بود. 

تماشاخانه

سال دوازدهم    شماره 2246 چهار شنبه    6 اسفند 1393

 حميد پورآذرى
 كارگردان تئاتر

على تاكى . پژوهشگر سينما 

فرزانه ابراهيم زاده

هنر

«معتمدآریا» کتاب «فردوسي پور» 
را رونمایي مي کند

ــادل  � ع ــاب  کت ــا»  معتمدآری شـرق:«فاطمه 
ــهید چمران اهواز  ــي پور را در دانشگاه ش فردوس

رونمایي مي کند. 
ــون ایران،  ــر و تلویزی ــینما، تئات ــن بازیگر س  ای
ــنبه- هفتم  اسفند- در مراسم رونمایي  روزپنجش
ــکده علوم  ــال» که در دانش ــمن فوتب کتاب «دش
ــود،  ــهید چمران اهواز برگزار مي ش ــگاه ش دانش

حضور خواهد داشت. 
این کتاب نوشته سایمون کوپر است که عادل 
ــر  ــوي نش ــي پور آن را ترجمه کرده و از س فردوس

چشمه روانه بازار شده است. 
ــی پور پیش از این فوتبال علیه  عادل فردوس
فوتبال را از سایمون کوپر ترجمه کرده بود که آن 
ــوی نشر چشمه منتشر و به چاپ  کتاب هم از س

های متعددی رسیده است.  
ــا میهمان  ــه این روزه ــا ک ــه معتمدآری فاطم
جشنواره فیلم هاي علمي است، گفت: «برگزاري 

چنین جشنواره اي به علم وهنر وزن مي دهد.»
ــتان خوزستان ظرفیت  معتمدآریا افزود: «اس

برگزاري چنین جشنواره هاي بزرگي را دارد.»
در این مراسم، عادل فردوسي پور قرار است به 
ــگاه شهید چمران  پرسش هاي دانشجویان دانش

پاسخ دهد. 
از  ــي  یک ــي پور  فردوس ــاب  کت از  ــي  رونمای
ــاي علمي  ــنواره فیلم ه ــاي جنبي جش برنامه ه
است که کارش را از سوم  اسفند در اهواز، آبادان 
ــفند ادامه  ــتم  اس ــهر آغاز کرده و تا هش و خرمش
ــان، معاون  ــرو نش ــنواره خس دارد. مدیر این جش
ــهید چمران  ــگاه ش ــي دانش ــي و اجتماع فرهنگ
ــینما  ــه «س ــب برنام ــم در قال ــن مراس ــت. ای اس
ــر رونمایي از  ــود که علاوه ب فوتبال» برگزار مي ش
ــامل دیدار تیم هاي رسانه  ــي پور، ش کتاب فردوس
ــي پور و پیشکسوتان آبادان به  به کاپیتاني فردوس

کاپیتاني تهامي پور هم هست. 
ــن بخش همچنین فیلم هایي با موضوع  در ای
فوتبال در سینماهاي اهواز، آبادان و خرمشهر به 

نمایش گذاشته مي شود.

زيرآسمان فيروزه اى

 على اصغر دشتى
 كارگردان تئاتر

زاون و پدیده سینما

ــمارترین آثار قلمی  � ــیان، صاحب پرش زاون قوکاس
ــتقیم با  ــینمایی و در ارتباط مس ــدان س ــان منتق در می
فیلمسازان ایرانی و به شیوه ای تحلیلی- مصاحبه ای 
ــت و  ــه تحلیل، متمایز از نقد اس ــت. اما از آنجا ک اس
ــیار برجسته  ــینما بس وجه تمایز آن به ویژه در حوزه س
می نماید؛ از این رو است که یک تحلیلگر سینمایی نیز 
ــیار متمایز از یک منتقد عمل  در برخورد با فیلم ها بس
ــان بی طرف است که  می کند. یعنی تحلیلگر یک انس
ــینما به عنوان یک هنر و  ــتی؛ «در مورد س به قول الََس
ــود را انجام  ــول، تحلیل خ ــده ای دایمادرحال تح پدی
ــت که هدف از نقد معمولا ارتقای  می دهد.» اینجاس
ــت یا دست کم این هدف  سطح دانش مخاطبان نیس
ــت اهمیت واقع نمی شود ولی درواقع  در درجه نخس
ــتی: «ارزش  تحلیل چنین هدفی دارد و باز به بیان الس
ــن تقویت دانش  ــخص می کند.» بنابرای مدیوم را مش
سینمایی یک سینماگر از راه تحلیل صورت می گیرد تا 
از طریق نقد. اما آثار زاون نشان می دهد که او به مساله 
تحلیل و ارزش آن در حیطه سینما واقف بود و سعی 
ــر روش مصاحبه به عنوان یک متد  ــرد با تمرکز ب می ک
ــب اطلاعاتی در مورد  متداول در روش تحقیق به کس
ــه پدیدآورنده یک فیلم  ــور عینی و ذهنی در جامع ام
ــرد در متن و زیرمتن  ــیدن به یک رویک و در نهایت رس
ــن رو زاون در مصاحبه هایش  ــود. از ای ــل ش ــم نای فیل
ــاز رفته و با بینش عمیقی که  ــراغ فیلمس نه تنها به س
ــت آورده،  ــه او به دس ــاز و جامع ــخص فیلمس از ش
ــناختی کاویده و حتی به  فیلم را تا لایه های جامعه ش
ــناخت علل رفتار یا عقاید فیلمساز نایل آمده است  ش
ــایر عوامل را از نظر دور نداشته و تنها از نگره  بلکه س
ــت. «بهرام بیضایی و  ــف به موضوع نپرداخته اس مول
ــت که در این  ــی» شاهد بر این مدعاس پدیده سگ کش
کتاب، زاون از کارگردان گرفته تا فیلمبردار و صدابردار 
ــکاس و... را از نظر دور  ــراح صحنه و ع ــر و ط و بازیگ
ــته و به جرات می توان گفت که به کنه لایه های  نداش
ــت. زاون  ــم نقب زده اس ــاختاری این فیل ــن و س زیری
بیش از هرچیز عاشق سینما بود و شاید تنها می توانم 
بگویم که عشق به مادر و موطنش با این عشق برابری 
می کرد. اما علاقه او به خود سینما محدود نمی شد و 
هر آنچه و هرآن کس که به سینما ارتباط پیدا می کرد، 
ــتنی. یادم نمی رود  ــرای زاون، عزیز بود و دوست داش ب
ــس از گپی که در حوزه  ــتان، پ که در یک روز گرم تابس
ــتیم، ظهرهنگام من  را سوار ماشینش کرد  هنری داش
ــت  ــای اصفهان گش ــاعتی در خیابان ه ــش از س و بی
ــینما برایم گفت؛ از بیضایی،  ــم و او تنهاوتنها از س زدی
ــینماگری که  ــاری، کیمیایی و هر آن س مهرجویی، عی
ــت که دوست می دارم.  دوست می داشت و می دانس
پس به جرات می گویم که رفتن «زاون» تنها رفتن یک 
ــاز نیست که همه  ــینماگر، یک منتقد یا یک فیلمس س
ــت که رفتن  ــی از همه مهم تر این اس ــت ول اینها هس
زاون، رفتن یک عاشق سینه چاک سینماست! و به این 
ــی که توانایی  ــه زاون برای من تا زمان ــز باور دارم ک نی
ــم، زنده است و  ــته باش دیدن و خواندن آثارش را داش

برای ایران تا آن زمان که سینما دارد. 

يادبود

ــال  ــال۹۳ را به پایان نبرد تا س بهرام ریحانی س
ــد و رویای  مرگ جوانان هنری بدون او به پایان برس
ــم نبیند. بهرام  ــت را به چش اجرای تئاتر روی اورس
ــرطان برد. سرطان پیشرفته ای که  ریحانی را هم س
همین تابستان امسال در برگه آزمایشش پیدا شد و 
ــت  با وجود مبارزه طولانی او با این بیماری، نتوانس
ــی و مرتضی  ــه مجید بهرام ــارزه کند و ب ــا آن مب ب
ــت که امسال همراه  ــایی و همه جوانانی پیوس پاش
ــت  ــد. معادله عجیبی اس ــرطان رفتن ــا اپیدمی س ب
ــرطانی که به جان هنرمندان جوان افتاده است؛  س
ــتند و در مقابل  ــی که مبارزان بزرگی هس هنرمندان
ــوند.  ــلیم می ش ــتند و به یکباره تس بیماری می ایس
ــلیم  ــم مبارزه کرد و به راحتی تس ــرام ریحانی ه به
ــرای مخاطب عادی  ــرام ریحانی اگرچه ب ــد. به نش
ــا اهالی  ــت ام ــی ناآشناس کم
ــند.  ــر خوب او را می شناس تئات
ــه تئاتر  ــم کار خلاقی ک پانتومی
ــر  ــک تئات ــالن های تاری را از س
ــرد. او دو رکورد  ــان ب ــه خیاب ب
ــت.  را با پانتومیم هایش شکس
ــرای  اج ــن  ــورد طولانی تری رک
ــا اصفهان  ــران ت ــان از ته جه
ــرطانی و  ــودکان س ــاد ک ــه ی ب
ــه  ــن صحن ــرا روی بلندتری اج
ــراز دماوند  ــی برف ــان یعن جه
ــه کوهنورد ایرانی که  به یاد س
ــی  ــه هم هوای ب ــک  برودبی در 
ــی ۱۸آذر۹۳،  ــیدند. ریحان نرس
ــد تهران  ــد؛ متول ــاله ش ۳۴س
ــه ادبیات.  ــود و دانش آموخت ب
ــالن  س ــل  داخ را  ــر  تئات او 
ــم  ه کلام  ــا  ب و  ــندید  نمی پس
برای همین  ــت  نداش میانه ای 

ــای آزاد. او  ــود و در فض ــم ب ــش پانتومی اجراهای
ــرطان با  ــت س ــد مجید بهرامی تا انتها نگذاش مانن
ــود از اجرا دور  ــکلاتش باعث ش همه دردها و مش
ــن چند هفته پیش در  ــد. آخرین اجرایش همی بمان
ــود؛ کار فرمی که  ــب ب ــر خاس نمایش بی لالای یاس
ــی تئاتر فجر  ــنواره بین الملل ــومین جش در سی و س
ــد از  ــد؛ اجرایی که یادگاری به یادماندنی ش اجرا ش

بازیگری که به راحتی تسلیم سرطان نشد. 
ــنیدن  ریحانی یکی از بازیگرانی بود که بعد از ش
ــار او قرار گرفت  ــرطان مجید بهرامی در کن خبر س
ــرطانی  ــک به کودکان س ــرای کم ــی را ب و اجراهای
ــرطان به او هم حمله کرد. یک سال  ــت. اما س داش
پیش درست اسفندماه بود که به این بیماری دچار 
ــده؛ بیماری ای که برنامه اش برای فتح بلندترین  ش
ــم زد. او در جایی  ــت را بره قله جهان یعنی اورس
ــدم، دو،  ــی از بیماری ام خبردار ش ــه بود: « وقت گفت
ــودم. بعد از  ــن دنیا نب ــلا در ای ــاعت اول اص سه س
ــلیم.  ــارزه یا تس ــدم دو راه دارم؛ مب ــاعت دی چند س
ــدارد. همان لحظه که  ــط وجود ن برای من راه وس
ــمانم پر از اشک  ــم را داد، چش دکتر جواب آزمایش
ــد. دکتر گفت نباید اینطور خودت را ببازی! گفتم  ش
اشک تسلیم نیست، اشک شوق است! به شما نشان 
ــریع ترین دوره درمان سرطان را طی  می دهم که س

می کنم.»
ــی  کارها در زندگی ام  ــی گفته بود که خیل ریحان
ــرای طولانی ترین  ــن بوده:«اج ــه ناممک ــرده ام ک ک
ــان. خیلی ها  ــا اصفه ــان از تهران ت ــم جه پانتومی
می گفتند ناممکن است. سخت بود، تاول زدم، تب 
ــیدن  ــد. در قله دماوند نفس کش کردم اما انجام ش
ــه را فتح و  ــن قل ــا م ــت ام ــی نیس ــم کار هر کس ه
ــالا هم می گویم باید هیبت  پانتومیم اجرا کردم. ح
ــرطان می شناسیم از بین  ــیاهی که از س این غول س
برود.» او آرزوهای بزرگی داشت. می خواست بعد 

ــتان «محک» برای  ــرطان در بیمارس ــت س از شکس
بچه های سرطانی پانتومیم اجرا کند:«حقیقت این 
ــب می تواند مرا  ــه آن درد عجیب و غری ــت که ن اس
ــکن این بیماری.  ــلیم کند، نه هزینه های کمرش تس
تنها چیزی که مرا تسلیم می کند، دوری از پانتومیم 
ــرف آن کرده ام.  ــی ام را ص ــال از زندگ ــت. ۱۴س اس
ــته ام تا همه بدانند در  ــن نگه داش چراغش را روش

ایران هم چنین هنری داریم.»
بهرام ریحانی در طول زندگی کاری اش همواره 
ــر جهان  ــانی به سراس ــال بردن پیام های انس به دنب
ــاب را» را به یاد  ــن زیبایی ن ــود. نمایش «تصور ک ب
ــونت علیه  ــی با هدف محو خش ــه کوهنورد ایران س
ــر دنیا به صحنه برد، روی  کودکان و زنان در سراس
قله کوهی که نماد زیبایی، صلابت و صلح دوستی 

مردم ایران است، یعنی دماوند. 
ــرد و  ــودش را ک ــرطان کار خ ــرانجام س ــا س ام
ــنج  ــه پیش به دنبال تش ــی که تا هفت ــرام ریحان به
ــحرگاه روز  ــود، س ــده ب ــل ش ــتان منتق ــه بیمارس ب

پنجم اسفند درگذشت. 
روحیه بالای یک مبارز

ــود که هفته  ــی از هنرمندانی ب ــتا یک ــا روس هم
ــرا به خاطر او  ــدار ریحانی رفت و یک اج قبل به دی
ــت این  ــنیدن خبر درگذش ــه صحنه برد. او بعد ش ب
ــن هنرمند  ــی با ای ــوان گفت:«به تازگ ــدان ج هنرمن

ــده بودم و زمانی که در  ــتعداد آشنا ش جوان و با اس
ــیار  ــه ملاقاتش رفتم، با دیدن من بس ــتان ب بیمارس
ــد و می گفت فکر نمی کرده که برای  ــحال ش خوش
ــه این  ــود دیدم ک ــم خ ــروم. من با چش ــش ب دیدن
ــمی  هنرمند باوجود وخامت بیماری و اوضاع جس
ــیار بالایی داشت و با بیماری  ــب، روحیه بس نامناس

خود مبارزه می کرد.»
ــرای کمک به بیماران  ــتا از تلاش ریحانی ب روس
ــان زندگی اش گفت:  ــرطانی حتی در روزهای پای س
ــم، یک کودک  ــات ریحانی رفت ــه ملاق ــه ب «زمانی ک
ــرای او هم  ــود و من ب ــتری ب ــرطانی کنارش بس س
ــیده  ــمی اش به کجا رس ــدم که حال جس نگران ش
است. بهرام ریحانی با وجود دست و پنجه نرم کردن 
با این بیماری که هزینه های سنگینی دارد، در شهر 
ــت اجرایی پانتومیم به نفع این کودک سرطانی  رش

داشت؛ او یک انسان واقعی بود.»
ــتم در چند روز آینده دوباره  او گفت: «می خواس
ــتم برمی آید  ــروم و اگر کمکی از دس ــه دیدارش ب ب
ــد.  ــوس که دیر ش ــا افس ــم، ام ــام ده ــش انج برای
ــا زمانی که کنار ما  ــدر هنرمندان را ت ــفم که ق متاس
ــتند، نمی دانیم و فکری برای رفع بیماری شان  هس
ــم که هنرمندان  ــیار غمگین و ناراحت نمی کنیم. بس
ــه از کنارمان  ــتعداد ما این طور غریبان جوان و با اس

می روند.»

درگذشت بهرام ریحانی
يك  مبارز ديگر هم رفت

ــه»  «فرانس در  ــش  نام
ــورده.  خ ــره  گ ــود»  «محم ــا  ب
ــه همین  ــی ب ــوی پرمخاطب تاک ش
ــه  ــور روی صحن ــن کش ــام در ای ن
ــرد  رویک ــال۲۰۱۰.  س ــرد؛  می ب
«دیودُنِه»  دارد.  ــتی  ضدصهیونیس
ــوی هفته  ــومن جنجالی فرانس ش
ــه  ــروصدا ب ــاره بی س ــته دوب گذش
تهران آمد و با محمود احمدی نژاد 
ــه در آن  ــداری ک ــرد؛ دی ــدار ک دی
ــه احمدی نژاد  هدیه ای ویژه هم ب
ــایت ها  ــری که البته در س داد. خب
ــانه های طرفدار احمدی نژاد  و رس
انعکاس یافت. رسانه های نزدیک 
ــابق، درباره  ــور س ــه رییس جمه ب
ــه احمدی نژاد  ــزه «دیودنه» ب جای
ــوه و  ــا جل ــزه ای ب ــتند: «جای نوش
ــن  ــا ای ــکار ب ــزه اس ــاد جای در ابع
ــاخص بودن به عنوان  تفاوت که ش
ــم،  ضدصهیونیس و  ــتم  آنتی سیس
ــل طلایی  ــن کِنِ ــت ای ــرط دریاف ش
است.» آنچه اما سفر هفته گذشته 

ــایعاتی مبنی بر  ــاز کرد، ش «دیودُنِه» را دوباره خبرس
ــن کمدین بوده.  ــابق به ای ــک هنگفت دولت س کم
ــش از این خبر داده  ــایت های خبری پی آنطور که س
بودند، «دیودُنِه» پس از سفر قبلی خود به تهران از 
ــاخت دو  کمک مالی مهم دریافتی از ایران برای س
فیلم پرده برداشته و گفته بود: این کمک ها به قدری 
ــت که می توان با آن دو فیلم هالیوودی ساخت؛  اس
فیلم هایی که قرار بود یکی در مورد بردگی سیاهان 

و دیگری در زمینه جنگ الجزایر باشد. 
فیلمی که هرگز ساخته نشد

ــالا اِمبالا بازیگر  ــل دیودُنِه اِمب ــه با نام کام دیودُنِ
ــم به ایران  ــین ه ــت که در دولت پیش و کمدینی اس
ــفر اخیر این کمدین معروف  سفر کرده بود. دلیل س
فرانسوی البته مشخص نیست. حتی جواد شمقدری، 
ــازمان سینمایی که در دولت گذشته  رییس اسبق س
ارتباط نزدیکی با این کمدین داشته نمی داند او برای 
ــمقدری که آخرین بار  ــه ایران آمده. ش چه مجددا ب
ــپاری و  ــم خاکس ــژاد را در مراس ــود احمدی ن محم
ــنیدن خبر سفر «دیودنه» به  ختم مادرش دیده، از ش
ــار خودش او را به  ــد چون اولین ب ایران متعجب نش
ــوال  ــخ به این س احمدی نژاد معرفی کرد. او در پاس
ــرق» که آیا هزینه هنگفتی برای ساخت فیلم به  «ش
ــده؟ گفت: «ماجرای سفر او به ایران  دیودُنِه داده ش
ــال اول حضور  ــاخت فیلم به س ــت برای س و صحب
من در سازمان سینمایی برمی گردد. او به ایران سفر 
ــترکی  ــی گفت وگو هایی قرار بود تولید مش ــرد و ط ک
ــای خارجی صورت  ــا و طرف ه ــرمایه گذاری م با س
ــت ها مطرح کرد فیلمنامه ای  بگیرد. او در این نشس
ــت  ــوص تجارت برده داری دارد و معتقد اس درخص
تجارت برده با مدیریت یهودی ها صورت می گرفته و 
فیلمنامه خوبی برای ساخت فیلم سینمایی است.»
ــم به نام  ــه این فیل ــود ک ــرار ب ــه داد: «ق او ادام
ــرکت هایی از ونزوئلا و  ــیاه» ساخته شود و ش «کد س

ــارکت داشته باشند.  ــاخت آن مش مکزیک نیز در س
ــر را تامین  ــتند مبلغ موردنظ ــه آنها نتوانس زمانی ک
ــلامی  ــکاری نکردیم. البته مرکز اس ــد ما نیز هم کنن
ــاخت این فیلم را اولین بار با ما  ــنهاد س در اروپا پیش

مطرح کرد.»
ــمقدری ادامه داد: «او یک تئاتر کمدی داشت  ش
ــت آن را به تله تئاتر تبدیل کند. من هم  که می خواس

ــترش سینمای  او را به مرکز گس
ــی  معرف ــی  تجرب و  ــتند  مس
ــم حدود  ــردم و حدس می زن ک
صدمیلیون تومان هزینه ساخت 
ــاره  ــم درب ــن فیل ــد. ای آن کار ش
ــخصیتی بود که در تخیلاتش  ش
ــتیزی بود و سال۹۰  آدم یهودس
ــازار فیلم کن به نمایش  نیز در ب
ــا واکنش های  ــه ب ــد و البت درآم
ــنواره روبه رو شد  مسوولان جش
ــت  او یک ضدصهیونیس ــون  چ
ــت و این بینش نیز در آثارش  اس

وجود دارد.»شمقدری در پاسخ به این پرسش که به 
ــرمایه ای به یک فیلمساز  چه دلیل قرار بود چنین س
ــرد؟ گفت:  ــاخت فیلم تعلق بگی ــرای س خارجی ب
ــک حرکت  ــه فیلم ها ی ــاخت اینگون ــال س «به هرح
ــه بودجه ای  متقابل بود. وقتی وزارت خارجه فرانس

مخصوص برای ساخت فیلم های مخفیانه در ایران 
ــیاهی از ایران ارایه بدهد،  کنار می گذارد تا تصویر س

چنین حرکتی را ما نیز می توانستیم انجام دهیم.»
از  ــیاری  بس ــع  «درواق داد:  ــه  ادام ــمقدری  ش
ــت های فرهنگی آنجا  ــرب با سیاس هنرمندان در غ
ــات  ــار جریان ــت فش ــا تح ــد و در آنج ــکل دارن مش
ــتند و به نظر می رسد این وظیفه  ــتی هس صهیونیس
ــت که با  ــلامی اس جمهوری اس
ــته باشد. در  آنها همکاری داش
دولت پیشین نیز این باب باز شد 
ــی انجام  ــن حرکت های که چنی
ــل محدودیت  ــا به دلی ــود ام ش
ــوب  ــکل مطل ــه ش ب ــه،  بودج
ــتمرار نیافت. قطعا ساخت  اس
ــت  ــه آثار هزینه بردار اس اینگون
ــین تا حدی  ــا در دولت پیش و م
ــام دادیم مثل  حرکت هایی انج
ــم « ۳۳روز» که با  ــاخت فیل س
ــتی  واکنش جریانات صهیونیس

روبه رو شد.»
آقامحمدیان: در جریان سفر «دیودُنِه» بودم

ــرای  ب ــمقدری،  ــواد ش ــا ج ب ــت  از صحب ــد  بع
ــفیع آقامحمدیان،  ــوع با ش ــدن ابعاد موض روشن ش
ــینمای مستند و تجربی  مدیر سابق مرکز گسترش س

ــان  آقامحمدی ــم.  گرفتی ــاس  تم
ــه آیا  ــش ک ــخ به این پرس در پاس
اطلاعی از حمایت مالی از ساخت 
ــه» دارد یا نه؟ گفت:  فیلم «دیودن
ــرای چنین  ــاری ب ــچ اعتب ــا هی «م
ــر نگرفتیم. اگر هم  پروژه ای در نظ
ــده، تهیه کننده  ــاخته ش فیلمی س

ایرانی داشته است.»
ــن در  ــه م ــه داد: «البت او ادام
ــه ایران  ــفر «دیودنه» ب جریان س
ــه  ک ــت  داش ــی  طرح او  ــودم.  ب
ــرده داری  ــت راجع به ب می خواس
ــینمایی  س ــازمان  س ــه  ک ــازد  بس
ــکل  ــه کلان و مش ــل بودج به دلی
ــب نکرد.»  ــه آن را تصوی فیلمنام
اما محسن علی اکبری، تهیه کننده 
ــفیع آقامحمدیان  ــه ش که به گفت
«دیودُنِه»  ــم  تله فیل تهیه کنندگی 
ــده  ــتیز» را برعه ــام «یهودس ــا ن ب
ــخ به این  ــت، در پاس ــته اس داش
ــت  ــرق» که سرنوش ــش «ش پرس
ــا رقم  ــد و آی ــه ش ــم چ ــن فیل ای
ــاخت فیلم صحت دارد  ــان برای س صدمیلیون توم
ــت. این  ــن رقم صحیح اس ــت: «بله ای ــا خیر؟ گف ی
ــدنش در  ــس از ساخته ش ــال پ ــان س ــم در هم فیل
ــرکت کرد و در  ــنواره فجر ش ــش بین الملل جش بخ
ــاره آن  ــم هم درب ــت های هالیوودیس سلسله نشس
بحث شد و آقای «دیودُنِه» میهمان جشنواره بود.»

ــن تله تئاتر به  ــاخت ای ــه داد: «درواقع س او ادام
ــی کنیم که آیا او می تواند  این دلیل بود که کارشناس
ــر؟ که متوجه  ــازد یا خی ــروژ ه ای چندمیلیاردی بس پ
ــرای تئاتر توانایی لازم را دارد  ــدیم او در زمینه اج ش
ــینما خیلی آشنا نیست. من مدام در فرانسه  اما با س
ــتم و طبق  ــور داش ــرداری حض ــه فیلمب ــر صحن س
ــیدم.»علی اکبری  ــی به این نتیجه رس نظر کارشناس
ــد، بحران  ــاخته ش ــی که این فیلم س ــزود: «زمان اف
ــده بود. در  ــتیزی در جهان زیاد ش ــلام و ایران س اس
ــرا می کرد که  ــه تئاتری را اج ــان او در فرانس آن زم
ــابق فرانسه و صهیونیست بود  ضدرییس جمهور س
و مردم از آن خیلی استقبال می کردند و برای ما هم 
مهم بود که چنین تئاتری در پاریس اجرا می شود. 

ــه او کاری در این  ــنهاد خودم بود ک این هم پیش
ــازد و به نوعی کار  ــد و فیلمی بس ــه انجام ده زمین
ــت، پروژه  ــر توانایی داش ــی انجام دهد و اگ کوچک
بزرگ تری را به او محول کنیم که بعد به این نتیجه 
ــزرگ را ندارد.»  ــام پروژه ب ــیدیم او توانایی انج رس
ــت پس از ماجرای حمله به نشریه  لازم به ذکر اس
ــتری فرانسه  ــارلی ابدو»، وزارت دادگس فکاهی «ش
ــتگاه های قضایی و امنیتی در فرانسه دستور  به دس
داده بود که با «نفرت پراکنی، یهودستیزی و ستایش 
ــختگیرانه ای بکنند. دیودنه با  تروریسم» برخورد س
ــوخی کرده و گفته  ــتم» ش ــعار «من شارلی هس ش
بود: «من شارلی کولیبالی هستم.» امدی کولیبالی، 
ــگاه یهودیان بود که در  عامل گروگانگیری در فروش

آن چندنفر کشته شدند. 

بهناز شيربانى

برای ساخت فیلم کمدین فرانسوی فقط ۱۰۰میلیون داده شد؟ 

ماجرای محمود و «دیودُنِه»

سنا
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ى 
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ود 
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م

قرار بود که این فیلم به نام «کد 
سیاه» ساخته شود و شرکت هایی از 
ونزوئلا و مکزیک نیز در ساخت آن 

مشارکت داشته باشند.
 زمانی که آنها نتوانستند مبلغ 
موردنظر را تامین کنند ما نیز 

همکاری نکردیم. البته مرکز اسلامی 
در اروپا پیشنهاد ساخت این فیلم را 

اولین بار با ما مطرح کرد


